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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

، حیاط دبیرستان  ، هر چهارشنبه شاهیان| در محله بهمن

پسرانه سرخوش پُر می شود از بوی عدسی داغ، آش رشته 
یا هر غذای گرمی. چهارشنبه های هر هفته، پسران نوجوان 
گِرد حیاط مدرسه می ایستند و صلوات خاصه امام رضا)ع(  گردا
ا  بتد ز ا ل که ا ر فعا د ، چند ما یگر ی د ر سو . د نند ا ا می خو ر
وشن نگه  تش دیگ این محفل ساده را ر سعی کرده اند آ
دارند، مشغول تهیه و ریختن غذا در ظرف هستند. تکاپوی 
مادرانی که دیگ  بزرگ ششصد نفری را هم می زنند، نشان از 
دلسوزی شان برای تغییر حال و احوال دانش آموزان دارد. 
لا به یکی  این مراسم که با نیت ساده  نذری دادن آغاز شده، حا
از پویش های مهم  فرهنگی این مدرسه تبدیل شده است.

آش نذری، پیوند خانه و مدرسه○●�
چهارشنبه های امام رضایی در دبیرستان دوره اول پسرانه سرخوش 
از ابتـدای مهـر پارسـال آغـاز شـد؛ ایـده ای کـه به گفتـه  حسـن زردادی، 

مدیر مدرسه، ابتدا به صورت آزمایشی برگزار و بعد از بازخورد مثبت 
دانش آموزان و خانواده ها، به برنامه ای هفتگی تبدیل شد.

او دربـاره شـکل گیری ایـن برنامـه می گویـد: مـا از اول مهـر 
ماه، چهارشـنبه ها برنامه داریم. یـه مقدار نمک، پیاز، 

چیزهای ساده... ولی با مشارکت خیران و خانواده ها، 
عدسی و گاهی قیمه برای بچه ها تهیه می کنیم. 

از وقتی شروع کردیم، مادرها هم هر هفته با شور 
و اشتیاق می آیند و کمک می کنند.

زردادی ادامه می دهد: شیفت ثابت دبیرستان 
ما بعدازظهرهاست و پخت غذا هم در مدرسه 

انجام می شـود. به این صورت که چهارشنبه ها بعد از مراسم مداحی 
مختصری، دانش آموزان غذا میل می کنند و بعد سـر کلاس هایشـان 
می روند، اما هدف اصلی تنها توزیع غذا نیست. چهارشنبه های امام 
رضایی، بسـتری برای گفت وگوی بی واسـطه بین خانواده ها، مدیر، 

معاونان و دانش آموزان فراهم کرده است.

از میدان بار تا مدرسه○●�
نرگـس حسـنی مرغـزار، عضـو انجمـن اولیـا و مربیـان مدرسـه و یکـی از 
پایه های ثابت آشپزی در این چهارشنبه ها، درباره تأمین مواد اولیه 
می گویـد: فـرد خیّـری بـه مدیـر مدرسـه تعهـد کـرده اسـت کـه هـر هفته 
تـا 2میلیون تومـان حبوبات مانند عـدس و لوبیا برای مـا تهیه کند. ما 
مـواد اولیـه را هر هفتـه از میدان بار ولیعصر)عج( تهیـه می کنیم و الباقی 

مبلـغ یـا مـواد اولیـه را دانش آمـوزان می آورند. سـعی می کنیم تـا جایی 
کـه بتوانیـم از کمـک بچه هـا و خانواده هـا هـم اسـتفاده کنیـم؛ مثلا به 
بچه هـا گفتیـم هـر کسـی در توانـش اسـت یـک مشـت عـدس یـا یـک 
پیـاز بیـاورد. هـم بـرای اینکـه تهیـه ایـن مبلـغ هـر هفته دشـوار اسـت و 

هـم اینکـه بعضـی خانواده هـا دوسـت دارند نـذر کنند.
گر بخواهیم عدسـی درسـت کنیم، هر هفته حدود  او ادامه می دهد: ا
2۵ کیلو لازم است. تأمین بقیه هزینه ها به عهده آقای زردادی است یا 
خیـران دیگر کمک می کنند. خودمان هـم از صبح برای پخت وپز به 
مدرسه می رویم. سه چهار خانم هستیم که قلق کار دستمان آمده است.

ح با پیشنهاد آقای عبداللهی شکل  حسنی می گوید راه اندازی این طر
گرفت که از میدان بار ولیعصر)عج( با آقای زردادی آشنا شده و در قالب 

نذری که داشته، حمایت از این برنامه فرهنگی را تقبل کرده است.

نذر هفتگی و انتشار مهربانی○●�
گرچـه چهارشـنبه های امـام رضایـی دبیرسـتان سـرخوش، یـک  ا
فعالیـت فرهنگـی متفرقـه بـه حسـاب می آیـد، تأثیـرش بـر روحیـه و 
روابـط دانش آمـوزان انکارناپذیـر اسـت. مدیـر مدرسـه می گوید: 
بچه هـا در ایـن مراسـم ارتبـاط بیشـتری بـا هـم می گیرنـد و 
خانواده هـا هـم از زنده شـدن فضای مذهبـی و اجتماعی 
مدرسـه خوشـحال اند. چهارشـنبه های امـام رضایـی 
حالا فقط نذری دادن نیسـت؛ روزی است که مدرسه 
از حالت رسمی بیرون می آید، بچه ها طعم مهربانی 
را می چشـند و خانواده هـا درگیـر بخشـی از فضای 
کنش  مدرسه می شوند. به گفته خانم حسنی، وا

دانش آمـوزان هـم دلگرم کننـده اسـت. 

یک فعالیت فوق برنامه، ارتباط بین دانش آموزان دبیرستان محله بهمن را صمیمی تر کرده است

چهارشنبه های فرهنگی بچه های »سرخوش«
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شــاهیان|  در محلــه فجــر، جایــی در طبقــه زیریــن مســجد 

امام خمینــی)ره(، بازارچــه ای هفتگــی به همــت اعضــای پایــگاه 
بسیج این مسجد شکل گرفته که میزبان زنان هنرمند و خانه دار 
محلــه اســت؛ جایــی کــه نه تنهــا محصــولات دست سازشــان را 
می فروشــند، بلکــه بــرای دقایقــی کوتــاه، از دغدغه هــای زندگــی 
فاصلــه می گیرنــد و معاشــرت های دوســتانه در کنــار کســب وکار 
لا بــه محلــی بــرای  را رقــم می زننــد. ایــن بازارچــه کوچــک حــا
همدلــی، کســب درآمــد و اثبــات توانمنــدی زنــان محلــه تبدیــل 
شــده اســت؛ هرچنــد در ایــن شــرایط اقتصــادی، پاســخ گوی 

نیازهــای حداقلــی هــم نیســت.

ایده ای از سـرِ تقاضا○●�
کـرم محمدیـان، فرمانـده پایـگاه بسـیج امام خمینـی)ره(، می گویـد  ا
ایده این بازارچه از درخواست های مکرر بانوان محله شکل گرفت؛ 
افرادی که می خواسـتند محصولاتشـان را، از شـیرینی خانگی گرفته 
تا صنایع دستی، برای کمک به اوضاع اقتصادی خانواده  در محلی 
امـن عرضـه کننـد. او بیـان می کنـد: اوایـل سـال گذشـته فقـط در دو 
نوبـت و آن هـم سـه روزه بازارچـه گذاشـتیم و دیدیـم اسـتقبال خوب 
اسـت. از مهـر پارسـال گفتیـم بازارچـه را هفتگـی کنیـم. خانم هایـی 
که محصولاتشان را در خانه درست می کنند، بیایند اینجا بفروشند. 
هم برای خودشـان درآمد دارد و هم مردم محلـه می توانند با قیمت 

مناسـب تر خریـد کنند.
او از روزهایـی می گویـد کـه اطلاع رسانی شـان فقـط بـا چند پوسـتر 
کاغـذی و پیـام در گروه هـای محلـی انجـام شـد؛ و همیـن روش های 

ساده هم توانست پای ده ها فروشنده 
و خریـدار را بـه ایـن بـازار کوچـک بـاز کند؛ 

«اولـش از متقاضیـان پولی دریافت نکردیم. 
جلسـه اول حـدود بیسـت فروشـنده آمدنـد و اصـلا 

جـا برای راه رفتن نبود! ولی از هفته دوم مبلغی را تعیین 
کردیـم، حـالا هر هفتـه بین 10 تـا 1۵ نفـر می آیند.» 

بازارچـه ای برای همدلی○●�
بازارچـه، نـه فقـط محل فـروش، کـه فضایی بـرای همدلـی بین زنان 
محلـه شـده اسـت. محمدیـان می گویـد خـود فروشـنده ها گاهـی از 
محصـولات هـم خریـد می کننـد؛ «یکـی ظـرف مـی آورد، یکـی شـمع، 

یکـی بافتنـی… خودشـان هـم از یکدیگـر می خرنـد.» 
کیـد می کنـد کـه فـروش در مراسـم مذهبـی مسـجد را درسـت  او تأ
نمی دانـد و می گویـد: مثـلا وسـط جلسـه قـرآن یـا روضـه نبایـد کالایـی 
بفروشـند. برای همیـن گفتم بازارچه مختـص همین خرید و فروش 
باشـد.با وجـود ایـن تلاش هـا، بازارچـه همچنـان بـا کمبودهایـی 
دست وپنجه نرم می کند؛ از نداشتن میز گرفته تا نبود حمایت های 
رسـمی؛ «رفتیـم از مدرسـه میـز بگیریـم، گفتنـد ندارنـد. خانم هـای 
فروشـنده هم گفتند نیازی نیسـت، خودمان پارچه روی زمین پهن 

می کنیـم. سـنتی کار می کننـد، ولـی دلسـوزانه.»

نیـاز به حمایت اسـت○●�
مریـم موسـوی، یکـی از فروشـندگان بازارچـه اسـت. او بـا علاقـه ای 
بسـیار بـه هنـر شمع سـازی وارد ایـن مسـیر شـد، امـا حـالا از مشـکلات 

راه و نبـود حمایت هـا گلایـه دارد؛ «آمـوزش دیدیـم، هزینـه دادیـم، 
مـواد اولیه مـان گـران اسـت... ولـی حمایـت مسـئولان هیـچ . گفتند از 
خانم های کارآفرین حمایت می شود، ولی خبری نشد. بازارچه تنها 
جایـی اسـت کـه می توانیـم مقـدار کمـی محصولاتمان را بفروشـیم.»

او می گویـد حتـی بـرای راه انـدازی کارگاهـی کوچک هم با مشـکلات 
بسـیاری روبه رو شـده اسـت؛ «یک انباری کوچک اجـاره کردم دیدم 
نمی صرفـد. اجـاره زیـاد اسـت. در خانـه هـم کار شمع سـازی زیـاد 
مقدور نیسـت؛ چون ریخت وپاش و کثیف کاری زیاد دارد.»  بازارچه 
گرچـه به دنبال اسـتقلال مالی و دیده شـدن هنر دسـت  محلـه فجـر ا
بانـوان اسـت،  هنـوز تـا جان گرفتـن و تأمیـن هزینه هـا جـای بسـیاری 
بـرای کار دارد. او می گویـد بازارچـه ای کـه در یکـی از مدرسـه های 
محلـه در روزهـای پنجشـنبه برپـا می شـود مؤثر تـر اسـت؛ «مدرسـه 
چـون در خیابـان اصلـی اسـت و رفت وآمـد در آنجـا زیـاد اسـت، افـراد 
بیشـتر بـا محصولاتمان آشـنا می شـوند. بازارچـه در پایگاه، سربسـته 
گـر مثـلا بـا بلندگـوی مسـجد  اسـت، تبلیغاتـش هـم ضعیـف اسـت. ا
اطلاع رسـانی شـود، اوضـاع فـرق می کنـد.»  جایـی کـه امـروز کوچک و 
کم امکانـات اسـت، شـاید بـا حمایـت و توجـه مسـئولان بتوانـد مسـیر 

درآمـد بانوانـی را کـه دنبـال خوداشـتغالی هسـتند، هموارتـر کنـد.

بازارچه  یاریگران محله فجر، روزنه ای برای اشتغال زایی بانوان ساخته است

کم سود، ولی زنده
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